
ستون سوم

به تماشای بام های  تهران

مدتی پیش، کتاب «پاریس، جشــن بیکــران» را می خواندم. این 
کتاب، یکی از آثار ارنســت همینگوی است که پس از مرگ او منتشر 
شــده. کتاب بــه خاطرات همینگــوی در ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ 
برمی گردد که در پاریس اقامت داشــته؛ در فاصله ۲۲ تا ۲۷سالگی. 
در یکــی از بخش های کتاب جمله ای دیدم کــه برای من به عنوان 
یک معمار، تأمل برانگیز بود. جمله ای ســاده؛ نوشــته بود: «گاهی 
بلند می شــدم و به تماشــای بام های پاریس می ایستادم و به خود 
می گفتــم...». از زاویه ای که این جمله بــرای من معنا پیدا می کرد، 
چنــدان اهمیتی نــدارد که همینگــوی، در حین تماشــای بام های 
پاریس، به چه موضوعی فکر می کرده یا با خود چه می گفته است. 
اما بــا توجه به فضا ســازي خاصي که در این بخــش از کتاب 
انجام شــده، این عبارت بســیار ســاده می گوید می توان به بام های 
ســاختمان های پاریســی نگاه کرد؛ از نظم و انضباط و زیبایی ناگزیر 
آنها لذت برد و احســاس آرامش کرد و برای اندیشیدن فرصتی پیدا 
کرد. بام های پاریس – این شهری که داریوش شایگان از آن به رؤیای 
قرن نوزدهمی تعبیر می کند – مرزهای فهم زیبایی شــناختی ما را از 
جایی که هست، فراتر می برد. به هر چشم اندازی که نگاه می کنیم، 
با منظری دیگر مواجهیم چنان که گویی نقاش هنرمندی، تابلوهای 
متنوعی از ایده ای ثابتی، که ایده بسیار درخشانی هم هست، طراحی 

کرده است. 
حــالا بیاییــم و کمــی دربــاره تهران صحبــت کنیــم. بام های 
ساختمان های تهران با ما چه می گویند؟ منظرهای شهر تهران با ما 
چه می گویند؟ به طور عمومی ما در مواجهه با بخش های عمده ای 
از شــهر تهران – و البته اکثر کلان شهرهای امروزی مان - با منظری 
شــلخته و بی انضباط مواجهیم. با وجود اقداماتی که مدیریت های 
شــهری و دستگاه های مســئول و معماران و طراحان شهری، برای 
ساماندهی شهر و ویژگی های منظرین آن انجام می دهند، متأسفانه 
این شــلختگی و بی انضباطی در بســیاری از بخش های شهر رو به 
گســترش اســت. طبیعی اســت در نگاه اول، ممکن است مقایسه 
تهران و پاریس، قیاس مع الفارق باشــد. اما بایــد به نکته ای توجه 
داشــت. این دو شــهر، مانند بســیاری از دیگر شــهرهای اروپایی و 
مانند بســیاری از شــهرهای دیگر ایرانی، واجــد بافت های قدیمی 
بــا ارزش های ویژه معمارانــه و منظرین بوده اند. بــه عبارت دیگر، 
ویژگی های مشترکی میان بافت های شهرهایی مانند پاریس و تهران 
وجود دارد؛ هرچند در دهه های اخیر، شهرها و عمدتا کلان شهرهای 

ایرانی مسیر رشد و توسعه متفاوتی را طی کرده باشند. 
تهران دوره های توســعه مختلفی را از ســر گذرانده اســت. از 
تهران محصور در حصار طهماســبی تا تهران امروز که می شناسیم، 
این شــهر دائما بزرگ و بزرگ تر شــده اســت. اما بافت این شهر، در 
دهه های اخیر، به شهری در حال پوســت اندازی مدام تبدیل شده. 
هر خیابانی از شهر، مستمرا با پدیده تخریب و نوسازی ساختمان ها 
مواجه است. می توان تصور کرد فردی اگر بعد از یک فاصله زمانی 
۱۰ســاله مجددا با خیابانی مواجه شــود، بازشناسی آن چندان کار 
ســاده ای نباشد. از ســویی، این تخریب و نوســازی مستمر، با پدیده 
تغییر در تراکم و درنتیجه تغییر در تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان 
توأم می شود و این از ویژگی های این نوع توسعه ای است که تهران 
با آن مواجه شده. به همین منوال، ما با شهری مواجهیم که هویت 
منظرین آن دائما دســتخوش دگرگونی اســت. دندانه دندانه شدن 
ارتفاعــی خیابان ها، به دلیــل تفاوت در ارتفاع ســاختمان ها، یکی 
از عوامل شــلختگی منظرین شــهر اســت. در خیابانی که بعضی 
ساختمان هایش همچنان مربوط به چندین دهه پیش هستند و یک 
یا دو طبقه، بعضی دیگر چهار و پنج طبقه، بعضی دیگر در این میان 
– به واســطه پدیده تراکم فروشــی غیرمجاز مدیریت های شهری در 
دوره های مختلف- ســاختمان هایی بلندمرتبه و برج هایی بی موقع 
و بی محل، در میان بافت های مســکونی هستند؛ در چنین خیابانی 
روشن است هویت منظرین خیابان را چیزی فراتر از جداره و پوسته 
و دیواره و نما، مخدوش کرده است. چیزی فراتر از اینکه با طراحی 
و ساماندهی جداره ها بتوان آن را سامان داد. این امر، به نوع توسعه 
شهر، به ترکیبی از قانون مداری در چارچوب طرح های توسعه شهر 

و بی قانونی و بی اعتنایی به آنها، مربوط است. 
بام های تهران با ما از چه چیزی حرف می زنند؟ چه حسی به ما 
می دهند؟ آیا می توان در فرصتی که در میانه کارها و مشــغله های 
روزمره فراهم می شــود، به بام ســاختمان محل کار یا محل زندگی 
رفت، از منظره بام ها لذت برد و احســاس آســودگی بیشتری کرد و 

به موضوعی اندیشید؟ 
در ســطرهای آغازیــن این یادداشــت، بــه جملــه ای از کتاب 
ارنست همینگوی اشــاره کردم. در ابتدای کتاب، یادداشتی از ماری 
همینگوی - همســر ارنســت همینگوي- منتشــر شــده است. او 
می نویســد: «ارنســت نگارش این کتاب را در تابستان ۱۹۵۷ در کوبا 
آغــاز کرد و... در بهــار ۱۹۶۰ در کوبا آن را به پایان رســاند». توجه 
کنیــم این کتاب به خاطرات همینگوی در ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ 
مربوط است. اتفاقا در اواخر فصل اول کتاب، همینگوی می نویسد: 
«شاید دور از پاریس می توانســتم درباره پاریس بنویسم، همان طور 
که در پاریس درباره میشیگان نوشته بودم». حالا حکایت ماست. ما 
در شــهرهایمان غرق شده ایم. چشــم ها و ذهن ما به شهری عادت 
کرده که در آن زندگی می کنیم. فاصله ای لازم اســت تا شهر را بهتر 
بشناســیم و بتوانیم از آن بنویســیم؛ فاصله ای از عادت های بصری 

هرروزه؛ فاصله ای در ذهن. 

تازه هاي معماري

معماری، صاحب دوسالانه 
می شود

معماری  دوســالانه  «اولیــن  شــرق: 
تهران» به دبیری دکتر حامد مظاهریان 
از ۲۵ اردیبهشت  میزبان آثار معماران 
و هنرمندان ایرانی و خارجی می شود. 
بخــش  گردآورنــده  داوری،  مهــران 
دوســالانه  «اولیــن  نمایشــگاه های 
معماری تهــران»، دربــاره این بخش 
جشــنواره  برگزار کننده  «ســتاد  گفت: 
از تعــدادی هنرمنــد و معمــار که در 
حوزه معمــاری پژوهــش می کنند و 
حاصل تحقیقات آنها جمع آوری  و در 
کشورهای مختلف به نمایش گذاشته  
شــده اســت، دعوت به عمــل آورد تا 
در این رویداد معماری شــرکت کنند. 
پس از بررســی طرح های پیشــنهادی 
کــه  کارهایــی  کارشناســان،  توســط 
ویژگی های لازم را داشت، برای شرکت 
در دوســالانه پذیرفتــه شــد». در این 
دوره علاوه بــر نمایش آثار معماران و 
پژوهشــگران ایرانی، ســه مجموعه از 
آثار پژوهشگران و معماران خارجی به 
نمایش درمی آید. داوری درباره حضور 
پژوهشگران و معماران خارجی گفت: 
«دو نمایشــگاه «شــهر پس از نفت» و 
«جایزه ریبا» پروژه های بزرگی هســتند 
کــه در دنیا به نمایــش درآمده اند و با 
اســتقبال خوبی هم مواجه شده اند. از 
 Sam Jocoby ســوی دیگر، نمایشــگاه
(ســم جکوبی) اتفاق مهمی است که 
در فصــل اول بی ینال صورت می گیرد. 
او اســتاد معماری مدرســه AA لندن 
است که به تازگی کتابی را منتشر کرده 
است. کتاب «تصویرسازی در معماری 
و شــهر» دو هفته اســت که در لندن 
منتشرشــده و قرار اســت این اســتاد 
معمار برای معرفــی کتاب و صحبت 
با معمارهای ایرانی، در طول دوسالانه 
معماری به ایران ســفر کند». به گفته 
وی، حضور جوانــان از نکات مهم این 
دور دوســالانه معماری تهران اســت: 
«بخش اصلی دوســالانه غالبا مربوط 
به قشــر جوان معماری است که چه 
در ایــران و چه خارج از ایران ســعی 
می کنند مرزهای معماری را گسترده تر 
کننــد». در این نمایشــگاه آثاری مانند 
«تکامل»، کار مشــترک مهران قالقی و 
امین صادقی به همراه مایکل هنسل و 
یک گروه بزرگ از محققان، «مشاع» اثر 
گلناز عباسی، «معماری در مقیاس های 
چندگانه» اثر ســمانه معافی، «نشریه 
نــام» اثر ارشــیا اقبالی، «پیــاده» از لنا 
وفایــی، «چیدمان تعاملــی» اثر مانی 
نیلچیانی، «زخم» از علی پناهی، «ریبا»، 
«شــهر پس از نفت»، «تصویرسازی در 
معماری و شهر» به نمایش درمی آیند.  
«اولین دوســالانه معماری تهران» به 
دبیری دکتر حامد مظاهریان به همت 
معاونت مســکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرســازی شامل نمایشگاه های 
هنری، چیدمان، نمایشگاه های شهری، 
اردیبهشــت  از ۲۵  ســمینار و کارگاه، 
تــا ابتدای آبان در خانه گفتمان شــهر 
و معمــاری (خانه وارطــان) واقع در 
میــدان فلســطین، خیابــان طالقانی 
غربــی، پــلاک ۵۱۴ برگــزار می شــود. 
علاقه منــدان بــرای کســب اطلاعات 
بیشــتر از نمایشگاه می توانند به سایت
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مراجعه کنند. 

۳ پروژه ایرانی 
نامزد جایزه آقاخان

شــرق: جایزه معماری آقاخــان را هر 
ســه ســال یک  بار بنیاد شبکه توسعه 
آقاخــان به یک یــا چند معمــار زنده 
می دهــد. ایــن جایزه برخــلاف جایزه 
پریتزکر، بر شــیوه های بومی و اسلامی 
و راهکردهای معماری کهن و نوین در 
توسعه جهان ســوم نیز متمرکز است. 
این جایزه را کریم آقاخان در سال ۱۹۷۷ 
پایه گذاشــته و از نظر مالی بزرگ ترین 
جایــزه معمــاری در جهان به شــمار 
می آید. امســال که ســیزدهمین دوره 
جایزه معماری آقاخان است، به برنده 
یک  میلیون دلار آمریکا داده می شــود. 
جایزه معماری آقاخان ۲۰۱۶ در تاریخ 
۹ مــه ۲۰۱۶، ۱۹ کاندیــدا از بین ۳۴۸ 
پــروژه داوطلب را اعلام کــرد. در بین 
این ۱۹ پروژه، ســه پروژه ایرانی نیز جای 
دارنــد. پروژه مرمــت خانه منوچهری 
در کاشــان، پل طبیعت با طراحی لیلا 
عراقیان در تهــران و خانه چهل گره از 
علیرضا مشــهدي میرزا در تهران سه 
پروژه ایرانی هســتند کــه نامزد جایزه 

آقاخان شده اند. 
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احتمالا شــما نیز با شــنیدن کلمه موزه آنچه به ذهنتان متبادر می شــود، 
ابنیه تاریخی و قدیمی اســت که هریک مجموعه ای از اشــیا و ابزار ارزشمند 
تاریخی را در خود به یادگار دارنــد. اندک موزه هایی که در دوره معاصر ایران 
و از ابتدا با عملکرد موزه اقدام به ســاخت آنها شده، به دهه ۵۰ بازمی گردند 
شــاید بتوان از مــوزه هنرهای معاصر تهران اثر کامــران دیبا به عنوان یکی از 
نمونه هــای موفق در میان موزه های معاصر کشــور نام برد. اما آنچه مبرهن 
است شــهرهای ایران از موزه های تخصصی با معماری فاخر و نمادین کمتر 
بهره مندنــد و اغلب تغییر کاربــری ابنیه قدیمی و تاریخی منجر به تشــکیل 

موزه ها شده است.
موزه هــا نقش مؤثری در شناســاندن فرهنگ و هنر و تاریخ یک ســرزمین 
دارند، چراکه دربردارنده اشیا و آثاری هستند که در طی دوران به جای مانده و 
هر یک نمودی از تاریخ و فرهنگ دوره خود هستند. موزه کلمه ای یونانی است 
که از «موزه یون» به معنای مجلس فرشــتگان الهام گرفته است. به طورکلی 
موزه به مجموعه ای از آثار و اشــیایی اطلاق می شــود که در محل یا عمارتی 
نگهداری و در معرض نمایش گذاشــته شــوند. گرچه اصلی ترین کارکرد یک 
موزه نگهــداری و نمایش آثار فرهنگی، تاریخی، هنری و... اســت، ولی بنای 
موزه به عنوان بســتری برای عرضه آثار نیز مورد توجه است. در گذشته اغلب 
کاخ ها و ابنیه تاریخی به عنوان مکانی برای جمع آوری و نمایش آثار انتخاب 
می شدند که البته خود این ابنیه از معماری زیبا و ارزشمندی برخوردار بودند؛ 
هرچنــد این ابنیه از ابتدا نقش موزه را نداشــتند امــا به خوبی پذیرای نقش 
جدید خود می شــدند. بعدها با گشوده شــدن درِ کاخ هــا روی مردم، موزه ها 
فرصتی بــرای عرضه آثار یافتنــد و این گونه بود که ارتبــاط میان مخاطب و 
آثار در موزه ها شــکل گرفت. می تــوان گفت اولین موزه در آمریکا به ســال 
۱۷۵۰ میلادی در دانشــگاه هاروارد تحت عنوان اتاق عجایب تأســیس شــد. 
در ســال ۱۷۵۹ میلادی ویلیام هشــتم در آلمان موزه Kassel  را بنیان نهاد و 
هم زمــان با او موزه British museum در انگلیس گشــایش یافت. موزه ها و 
گالری ها از اواســط قرن هجدهم در پایتخت های اروپایی پدیدار شــدند. این 
امــر غالبا با حمایت و جانبداری ســلاطین صورت می گرفت و اکثر کشــورها 
با همکاری یکدیگر اقدام به تأســیس موزه هایی جهت تبادل آثار باســتانی و 
هنری خویش می کردند. در تاریخ ۳۰ آگوســت ۱۷۹۲ در فرانســه بر اســاس 
تصویب نامــه F. N. C موزه هــا جنبه عمومی و ملی یافتنــد. هم زمان با این 
اقدام، موزه لوور(louver) به عنوان مکانی برای استفاده عموم در سال ۱۷۹۲ 
افتتاح شــد که سنگ زیرین بنای موزه ها در قرن ۱۹ میلادی شد. از دهه ۱۹۵۰ 
میــلادی به بعد تحول چشــمگیری در جهت ارائه اشــیا در ارتباط با یکدیگر 
مشــاهده می شود. با گســترش و تنوع هنر و فرهنگ، وجود موزه هایی که به 
طور تخصصی به ارائه آثار گوناگون هنری و تاریخی یا حتی علمی و نمایشی 
بپردازند، بیش از گذشته احساس شد و این آغازی بر ساخت موزه ها به عنوان 

مجموعه هایی مستقل و چندمنظوره بود.
همانند سایر کشــورهای دنیا، در کشــور ما نیز اولین موزه ها در خانه ها و 
کاخ های تاریخی شــکل گرفتنــد؛ این روند تا امروز ادامه داشــته و اکنون نیز 
شــاهد مرمت و تبدیل خانه هــا و ابنیه عمومی قدیمی به موزه ها هســتیم. 
پیرامــون تاریخچه مــوزه در ایران باید اظهار کرد کــه جمع آوری و نگهداری 
اشــیای ارزشــمند در ایران با انگیزه حفظ آثار شــخصی بوده و بیشتر حالت 
خصوصی داشــته است. موزه با مفهوم نوین امروزی آن در ایران از ۱۲۰ سال 
پیش و در زمان حکومت قاجار شــکل گرفت و فصلی از کاخ گلستان به موزه 
ابزار و اشــیای قیمتی و ســلطنتی تبدیل شــد که مورد بازدید اعیان و اشراف 
واقع می شــد. سال ۱۳۵۵ اوج احداث بناهای موزه ای در ایران بوده است. در 
این سال انگیزه ایجاد بناهایی با عملکرد تخصصی موزه عمومیت می یابد که 

موزه هنرهای معاصر و موزه فرش حاصل آن هستند.
امروزه موزه ها نه تنها به عنوان محلی برای نگهداری اشیا، که خود هویتی 
مســتقل و نمادین داشته و به عنوان شــاخصی برای نمایش توسعه فرهنگی 
و علمی جامعه مطرح می شــوند. دیگر، موزه ها صرفا مکانی برای تماشــای 
آثار تاریخی نیستند؛ گســتره ای از علوم و فنون و هنرها در موزه امکان بروز و 
نمایش دارند و موزه در برقراری ارتباط مؤثر میان آثار ارائه شــده و مخاطبان 
نقش انکارناپذیــری ایفا می کند. موزه مکانی صرفا نمایشــی برای نگهداری 
اشــیای تاریخی نیســت بلکه در دنیای امروز، موزه ها مجموعه هایی وسیع و 
چندعملکردی محســوب می شوند که اغلب به عنوان سمبل و نماد یک شهر 
یا کشور مطرح می شوند. وقتی در شهر نسبتا ناشناخته بیلبائو اسپانیا موزه ای 
با معماری خاص و توسط معماری بزرگ ساخته می شود، آوازه آن در جهان 
می پیچد و به واســطه معمــاری منحصربه فرد موزه، آن را بــه نمادی برای 
اســپانیا تبدیل می کند. با این اوصــاف، توجه و پرداختن به موزه ها و معماری 

آن در عصر حاضر برای شناســاندن فرهنگ و هویت یک شــهر و کشــور و از 
ســویی مطرح کردن آن در ســطح جهانی، از طریق موزه و معماری آن، مؤثر 
به نظر می رســد؛ موضوعی که در کشور ما کمتر حائز توجه بوده و به صورت 

حرفه ای به آن پرداخته شده است.
نگاهــی گذرا بــه تاریخ پیدایش موزه های نخســتین، نشــان می دهد که 
نخســتین موزه ها، موزه هــای ملی بوده  اند که براســاس یافته ها و اشــیای 
کشف شــده از اعماق زمین شکل گرفته اند. شاید این دلیلی بر این مدعا باشد 
که موزه ها در ابتدا نماینده فرهنگ و هویت هر ملت و ســرزمینی هســتند و 
سپس در قالب فرهنگ خودی، مخاطب را به تعامل و ادراک فرامی خوانند. 
بنــا بر این گفتمان، معماری یک موزه به عنوان اولین مقوله ای که مخاطب با 
آن مواجه می شــود می تواند بسیار حائزاهمیت و تأثیرگذار باشد. ما به عنوان 
میــراث داران فرهنــگ و هنر غنــی ایران زمین تا چه انــدازه در انتقال و ابراز 
فرهنــگ و هویــت خویش در قالب بنــای موزه موفق بوده ایــم؟ چند موزه 
حاصل معماری فاخر ایرانی در دوره معاصر ســاخته شــده اســت؟ تاکنون 
در چنــد همایش و ســمینار ملی و بین المللی به موضــوع موزه و معماری 
آن به شــکل جدی و مؤثر پرداخته شده است؟ به نظر می رسد با وجود نیاز 
جدی جامعه به توجه به مقوله معماری موزه، چنان که شایســته و بایسته 
است معماری موزه ها مورد توجه واقع نشده است؛ نبود یا کمبود موزه هایی 
با معماری برجســته که بتواند نماد و شــاخصی برای هویت ایرانی باشــد، 
مؤید این کوتاهی هاســت. در دنیای معاصر، موزه هــا ابزاری قدرتمند و گویا 
بــرای تبلور فرهنگ و هویت جامعه خود هســتند و ســبک و نوع معماری 
آنهــا تجلی و نمود پیامی اســت که موزه و مجموعه اش ســعی در انتقال 
آن دارند. چراکه موزه ها به ســبب ارائه و عرضه آثــار تاریخی و فرهنگی یا 

دســتاوردهای هنری و علمی جامعه خویش، نقش رســانه ای نیز می یابند. 
در این جایگاه موزه، رســانه ای برای انتقال پیام به مخاطب تلقی می شــود. 
حال این تبادل پیام، هم از طریق آثار نگهداری شده در موزه و هم به واسطه 
معماری موزه قابل انتقال اســت. اگر پیش تر موزه ها را به سبب اشیای درون 
آن می شــناختند امروزه موزه پا را فراتر نهاده و مخاطب محور شده است. در 
این معنا مــوزه بدون مخاطب معنی و کارکرد نــدارد. بلکه مخاطب هدف 
اوســت و هر مخاطب به فراخور اندیشــه و باورهایش پیام موزه را دریافت 
و درک می کنــد، تــا به آنجا که فضاهای گوناگون مــوزه از محلی صرفا برای 
تماشــای اشــیا به فضایی برای مکث و تأمل و حضور افراد ارتقا می یابند. بر 
اســاس این گفتمان فضای معماری موزه مکانی برای حضور مخاطب است 
کــه به او فرصت می دهد تــا با قرارگرفتن در آن درنگ کــرده و در زمینه ای 
معمارانه، پیام اثر مــوزه ای را دریابد. در این مقام موزه خود به عنوان ابژه ای 
برای ادراک و اکتشــاف مطرح می شود که فارغ از کارکرد نمایشی، موضوعی 
برای ســیر و درک است. اینجاست که یک معماری بدیع و خلاقانه، مخاطب 
مــوزه را به کاوش در فضا فراخوانده و خوانشــی نــو از فضای موزه به وی 
عرضه می کند. از این ویژگــی معماری می توان به خوبی در هدایت و تداعی 
مخاطب در راســتای تقویت ادراک وی از پیام آثار به نمایش درآمده در موزه، 
بهره جســت. در این نگاه موزه نه یک تماشــاگاه صرف، که عرصه ای است  

برای ادراک فضایی و خوانش مفهومی که در معماری آن غنوده است.
همان گونه که گفته شــد، در دنیای امروز مــوزه و معماری آن، خود مورد 
توجه مخاطب قرار گرفته و بازدید کنندگان نه به منظور تماشــای صرف آثار 
که برای بهره منــدی و درک فضای موزه رغبت دارنــد. این نکته به خصوص 

زمانی تبلور بیشــتری می یابد که بازدید کننده مــوزه فردی خارجی و بیگانه با 
فرهنگ و هنر کشور مزبور باشــد؛ در این شرایط بنای موزه می تواند نمایاننده 
شایســته ای برای معماری و هویت یک ســرزمین باشــد. از ســویی هرچند 
مــوزه مکانی عمومی با کاربری خاص اســت، اما به ســبب تنــوع کارکرد و 
چندمنظوره بــودن فضای آن، تاکنون فرم معمــاری معین و خاصی براي آن 
تعریف نشــده اســت و معمار موزه اغلب در طراحی موزه با محدودیت های 
کمتری روبه رو بوده در نتیجه امکان بروز خلاقیت و حجم های مونومان گونه 
در ســاخت موزه فراهم است؛ چراکه برخی محدودیت های ساخت و قوانین 
شــهری شامل موزه ها نمی شــود و بنا بر این اصل، حجم موزه می تواند نمود 
بارزی از هنر خلاقه معمار آن باشــد. شــاید به همین دلایل باشــد که امروزه 
معمــاری موزه در نقاط مختلف دنیا مورد توجه ویژه ای قرار دارد و معماران 
بزرگ و نامی در این رقابت می کوشــند تا هر یک اثــری ماندگار به جای نهند، 
چراکه اثر معماری آنها مخاطبان جهانی خواهد داشــت و چه بسا به نماد و 

نشانه ملی و فرهنگی آن کشور تبدیل شود.
با وجود تمام این مباحث، اینکه چرا در کشــوری با قدمت و فرهنگ ایران، 
بــه موزه و معماری آن به عنوان نمادی برای تجلی فرهنگ و هنر ملی توجه 
کافی نمی شود، ســؤال برانگیز و حتی غریب می نماید. امروزه اغلب کشورها 
بــه این موضوع پی برده  انــد که معماری خاص و زیبای یــک موزه به اندازه 
اشــیاي موجود در آن [و حتی گاهی بیشتر] می تواند در جذب مخاطبان مؤثر 
واقع شــود. ازاین رو است که شاهد برگزاری رقابت های حرفه ای میان بزرگان 
معماری جهــان در عرصه ســاخت و معماری موزه هســتیم. این در حالی 
اســت که در کشور ما به خصوص در دهه های اخیر موزه و معماری آن مورد 
کم توجهی حرفه مندان فعال معماری و البته مدیران و سیاست گذاران شهری 

قرار گرفته است.
شــاید بتوان گفت اولین موزه زیبا و منحصربه فردی که در ایران به صورت 
اختصاصی و به عنوان موزه ســاخته شــد، موزه ایران باستان بود. ساخت این 
موزه در ۲۱ اردیبهشــت ماه سال ۱۳۱۳ خورشــیدی به دستور رضاشاه توسط 
معمار فرانسوی، آندره گُدار، شروع شد. ساختمان موزه ایران باستان به سبک 
معمـــاری ایرانی با سردر ورودی مشــابه ایوان بلند طاق کسری، متعلق به 
دوره ساســانی و با آجرهای قرمزرنگ در ســال ۱۳۱۶ به بهره برداری رســید. 
پس از آن و در دهه ۵۰ شمســی معدود موزه هایــی با معماری قابل توجه و 
تأثیرگذار ســاخته شــد که از جمله آنها می توان موزه پول، پست و تلگراف و 
مــوزه هنرهای معاصر تهران را نام بــرد. بنای موزه هنرهای معاصر تهران از 
معدود آثار معماری است که شمایل زیبا و شایسته ای از هنر معماری معاصر 
ایرانی را به تصویر کشــیده است؛ از سویی ساختمان موزه به اصالت و هویت 
معماری ایرانی پایبند بوده و از دیگرســو نیم نگاهی به معماری نوگرای زمانه 
خود دارد. کامران دیبا در این اثر تلفیقی بدیع از سنت و مدرنیته را پدید آورده 
کــه در عین ایرانی بودن روح زمانه خویش را دریافته اســت؛ اثری که در یک 
قالب نو به بازآفرینی طرح واره های ســنتی معماری ایرانی دســت می یازد و 
آمیزه ای موزون از تجدد و تعلق را به منصه ظهور می نشاند. سال ها بعد [در 
اواخر دهه ۸۰] موزه جدیدی در تهران ســاخته می شود که قرار است یادآور 
هشت سال دفاع مقدس باشــد؛ «باغ موزه دفاع مقدس» با ساختمانی مدرن 
به تنهایی و بدون درنظر گرفتن محتوا و آثار درون آن، در نگاه نگارنده، نه ایرانی 
و نه حتی یادآور دفاع مقدس است. البته در چندسال اخیر هجمه هایی بر این 
طرح وارد شــده و قیاســی بحق یا ناحق بین این اثر و بنایی مشابه که پیش تر 
در برلین ساخته شده بود، صورت گرفت. نگارنده قصد واکاوی و کالبدشکافی 
موضوع را ندارد، اما به ســبب پرداختــن به بحث موزه و معماری آن، گریزی 
کوتاه به این اثر می زنیم. شاید تداعی ای که در ابتدا با تماشای ساختمان موزه 
با گوشــه های تیز و صفحات نقره ای رنگ به ذهن متبادر می شود، بیشتر جنگ 
اســت تا دفاع مقدس. هرچنــد در دوره معاصر پرداختن و حرکت به ســوی 
معماری نوگرا البته به ســیاق خودی، مطلوب بــوده، ولی انتظار می رفت در 
بنای موزه ای که قرار اســت یادآور هشت سال دفاع مقدس ملت ایران باشد، 
به ارزش ها و نمادهای معماری ایرانی توجه ویژه ای شود. چراکه معماری و 
موجودیت موزه به عنوان زمینه ای برای نمایش آثار و انتقال پیام به مخاطب، 
باید با موضوع مورد نمایش آن ســنخیت داشته باشد. جالب تر اینکه سال ها 
پیش معمار فرانسوی در طرح موزه ایران باستان، موتیوهای معماری ایرانی 
را بــه زیبایی بازمی آفریند و اکنون بعد از ســال ها یــک معمار خودی از ارائه 
اثری ایرانی که فارغ از مجموعه به نمایش درآمده در محل موزه، یادآور دفاع 
مقدس باشــد، بازمی ماند. به نظر می رسد واکاوی و نقد اثری که ساخته و به 
اتمام رســیده، نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد، اما پرداختن و دقیق شدن 
در ضعف هــای بنای موجود قطعا رافــع و مانع نقصان های آتی خواهد بود. 
امید می رود در کشــور ایران با پیشــینه تاریخی غنی و پیشرفت های علمی و 
تکنولوژیکــی نوین، بــه معماری موزه بیش از اینها ارزش و بها داده شــود و 
در آینــده ای نزدیک بتوانیم به موزه هایی کــه معماران ایرانی طراحی کرده و 
ســاخته  اند، ببالیم و موزه را ورای آثار ارزشمند آن، فی نفسه بنایی با معماری 

فاخر و ارزشی بیابیم.

بازخوانشی نو  از مفهوم موزه در معماری معاصر

موزه، از  اکران اثر  تا  ادراک حضور
 لاله حلاج

 پژوهشگر معمارى و شهرى

 على اعطا

در اواخر دهه ۸۰  موزه اي
در تهران ساخته می شود که قرار است 

یادآور هشت سال دفاع مقدس باشد؛ «باغ موزه دفاع مقدس» 
با ساختمانی مدرن به تنهایی و بدون 

درنظر گرفتن محتوا و آثار درون آن، در نگاه نگارنده
نه ایرانی و نه حتی یادآور دفاع مقدس است
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